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  .هويت، ناسيوناليسم، ايدئولوژي، پاتريمونياليسم، باستان گرايي : ياژگان كليدو

  

ر مطالعه هويت ايراني، شكل گيري الگوي هويتي مبتني بر ناسيوناليـسم در دوره پهلـوي                يكي از مقاطع حساس د    

اين مقطع از آن جايي شايسته بحث و تأمل جدي است كه ادركات و تصوراتي كه در سـاختار سياسـي دوره                      . اول است 

پژوهشگران اين حوزه با . ه استپهلوي اول ترويج شد، مبناي مباحثات و مجادلاتي شده است كه تا به امروز امتداد يافت          

اين واقعيت مواجه اند كه آن چه كه در اين مقطع در چارچوب سـازوكارهاي سياسـي در جهـت ترسـيم وحـدت ايـران                      

جريان يافت بر جرياني نوظهور در عرصه هويت رسمي نـاظر اسـت كـه توانـست بـا ايجـاد تمركـز در منـابع قـدرت،                            

  .   زميني ايران به نمايش بگذاردفرايندهاي يكسان سازي را در چارچوب سر

، عناصـر و    )1300-1320(اين مقاله مي كوشد تا ضمن فهم روند تثبيت الگوي هويتي ناسيوناليـستي پهلـوي اول               

مؤلفه هاي دروني آن حول چهار محور اصلي وحدت كشور، باستان گرايي دلبستگي به وطن، تداوم سلطنت و موقعيـت                    

هدف اين است كه دريابيم؛ در پرتو نگرش ايدئولوژيك حاكم، چه تعابير و ادراكـاتي               . محوري شاه مورد تحليل قراردهد    

از هويت ايراني عرضه شد؟ هويت ايراني در اين مقطع، در قالب چه مفاهيمي مورد توجه قرار گرفت؟ دلايل فروغلتيدن                    

رنيزاسيون ترويج شده كدام انـد؟      آن در دام اقتدارگرايي مبتني بر نظم سلطاني چه بود؟ عناصر و مؤلفه هاي محوري مد               

 -ناسيوناليسم شكل گرفته در اين مقطع، حامل چه مفاهيم، نگرش ها و چشم انـدازهايي اسـت؟ پـويش هـاي فكـري                      

  سياسي بروز يافته در اين مقطع داراي چه ويژگيهايي است؟ 
 

  چكيده
 چكيده
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  قدمهم

 اجتماعي خاص پس از انقلاب مشروطيت تحـولاتي رخ داد كـه از              –در فضاي سياسي  
نظر تاريخي و ساختاري زمينه را براي پيگيري ايـده وحـدت و حفـظ تماميـت سـرزميني                   

ول و دخالت بيگانگان، تلاش براي تبديل از نظر تاريخي، جنگ جهاني ا . كشور فراهم آورد  
، زوال اسـتيلاي    )1919متأثر از قـرارداد     ل كشور به جايگاه تحت الحمايگي       وضعيت استقلا 

تنش هـا   كز و وقوع شورش هاي محلي و قومي         دولت مركزي و ظهور نيروهاي گريز از مر       
و بحــران هــاي ناشــي از حركــت شــيخ خزعــل در خوزســتان، شــيخ محمــد خيابــاني در 
آذربايجان، ميرزا كوچك خان جنگلي در گيلان، اسماعيل آقا سميتقو در كردسـتان، محمـد               

 ضـرورت ايجـاد دولـت مركـزي         خراسان و اميـر افـشار در كرمانـشاه        تقي خان پسيان در     
از لحاظ ساختاري، با زوال نظـام اجتمـاعي قـديم، ضـرورت             . نيرومندي را ايجاب مي كرد    

، ايجاد مباني دولت مـدرن بـه ويـژه ارتـش جديـد و               صنعتي كردن كشور، توسعه اقتصادي    
بوروكراسي، اصلاحات مالي و نظامي و تأمين وحدت ملي بيش از هر زمان ديگر احـساس                

علاوه بر وضعيت آشفته داخلي، عوامل تسهيل كننده ديگري نيز وجود داشت كـه              . مي شد 
ن به متغيرهايي نظير تجـدد      در اين ميان مي توا    . بر انگيزاننده خواسته هاي ناسيوناليستي بود     

خواهي روشنفكران، آگاهي فزاينده از عقب ماندگي كشور، سرخورده شدن جبهـه مخـالف              
استبداد به دليل روند معكوس انقلاب مشروطيت، فرقه گرايـي و كـشمكش هـاي افراطـي                 
سياسي، مشروعيت ايدئولوژيك خواسته هاي ناسيوناليستي و نهايتاً خواسته هايي كه بـراي             

ديگـار و ديگـران     : ك. ر(نفوذ و سلطه قدرت هاي بيگانه وجود داشت، اشـاره نمـود             رفع  
ملك الشعراي بهار درباره وضعيت ايران در اين زمـان  ). Ansari 2003؛ 1383؛ فوران 1370

  :مي نويسد
آن روز دريافتم كه حكومت مقتدر مركزي از هر قيام و جنبشي كه بـراي اصـلاحات                  «

 و بايد همواره به دولت مركزي كمك كرد و هوچيگري و ضعيف             برپا شود ،صالح تر است    
ساختن دولت و فحاشي جرايد به يكديگر و به دولت و تحريك مردم ايالات بـه طغيـان و                   

قـدس   (»سركشي براي آتيه مشروطه و آزادي و حتي استقلال كشور زهـري كـشنده اسـت     
1375 :49.(  

، سال هاي هرج و مـرج       1299ند   ش تا كودتاي سوم اسف     1285به طور كلي، سال هاي      
، )پاتريموناليـسم (رغم واسازي مباني اسـتبداد سـنتي         و فروپاشي نظم در ايران بود كه علي       
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هنوز بديل كارآمد و مؤثري جايگزين آن نشده بود و به واسطه تنش ها و كـشمكش هـاي                   
  اجتماعي داخلي و تهاجم و دست اندازي نيروهاي بيگانه، موجوديـت سياسـي و              -سياسي

تجربه ناكـام   . پيكره هويتي منضم ملي ايران در معرض خطر تفرق و انحلال قرار گرفته بود             
حكومت پارلماني، روي كار آمدن دولت هاي ضعيف و گرفتار دسته بندي و فرقـه بـازي،                 
ناكام ماندن اصلاحات موعود، درماندگي كشور و نقض مرزهاي بي طرفي، زمينه هاي لازم              

توسل روشـنفكران و نظريـه      . ه اي وحدت محور فراهم آورده بود      را براي طرح و بسط ايد     
يـك نفـر   «، »فرمانرواي مستبد روشن انديش«، »يك شخصيت نيرومند  «پردازان اين دوره به     

 از هويـت جديـد در ايـران در          بيانگر ادراك جديد آنان   » و فكرباز يك دماغ منور    «،  »مصلح
 رفـع از هـم گـسيختگي و تـنش هـاي           چارچوب دولتي مقتدر و متمركز بود كه بتوانـد بـا          

پرده اوهام را به زور از جلوي چـشم مـا رد            «و  » سعادت را بر ما تحميل كند     «عارض شده،   
هرچند نبايد علاوه بر توجه بـه عوامـل داخلـي، نقـش            ). 128-129: 1383وحدت  (» نمايد

ــران  ــارگزاران آن در اي ــيس و ك ــده انگل ــين كنن ــك 1تعي ــراي اســتقرار ي ــاتوري« را ب  ديكت
  .فراموش كرد) 301: فوران(»نظامي
  

  :فرايند استقرار و تثبيت. الف

تحولات و وقايعي كه پيش تر به آن اشاره شد، موجب شد تـا نـوعي اجمـاع عمـومي                    
 در ميان همه اقشار و شـئون        - نه لزوماً استبدادي   -براي شكل گيري دولتي مقتدر و متمركز      

 تصور ايجاد شد كه مي بايست فـردي         كه در آن اين   وضعيتي  . مختلف اجتماعي شكل گيرد   
مقتدر، كسي كه به عنوان كارگزار ملت، يك حكومت متمركز و مقتدر بنا نهد كـه در عـين                   

در حـالي   . رفع مشكلات فزاينده داخلي، بتواند از يكپارچگي و استقلال آن محافظت نمايد           
يه روشـنفكران  كه برابري خواهي، آزادي خواهي و ملي گرايي رمانتيك الهام بخش نسل اول          

و تلاش هايشان براي انجام تغيير و اصلاح در سراسر كشور بود، براي روشنفكران پـس از                 
 اقتـدار   – كه متأثر از تحولات كشورهاي آلمان، ايتاليا و پرتغـال بودنـد              -جنگ جهاني اول  

گرايي سياسي و ملي گرايي زباني و فرهنگي بـه نيـروي ضـروري و كارسـازي در تحقـق                    
  ). 13: 1385اتابكي و يان زوكر (تبديل شد آرزوهايشان 

                                                 
  »يدآيرونسا«و ژنرال » هرمن نرُمن«نظير . 1
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 بر اين پايه بود كـه الگـوي اروپـايي مدرنيتـه مـنعكس كننـده جامعـه                   پيش فرض آنان  
منسجمي است كه به وضوح پيرامون مفاهيم مشخص ملت و دولت سـازمان يافتـه و تنهـا                  

ي يك حكومت مقتدر نيمه متمركز قادر است ضمن پيش بردن اصلاح در كشور، يكپـارچگ            
در واقع، آرزوي شكل گيري دولتي نيرومند و مـشكل          . و وحدت سرزميني آن را حفظ كند      

گشا كه در سال هاي ميان دو جنگ رواج يافت، با ايدئولوژي هاي متفاوت جرياني جهاني                
شده يود كه به واسطه بحران در ساختارهاي هويتي مدرن از همـان روزهـاي پايـان جنـگ                   

فكراني چون حـسين كـاظم زاده ايرانـشهر، محمـود افـشار             روشن. جهاني اول تكوين يافت   
، سعيد نفيسي، احمد كسروي، ابراهيم پورداود، رشيد        )مشرف الدوله (يزدي، مشرف نفيسي    

ياسمي، مرتضي مشفق كاظمي، حبيب االله پور رضا، محمد قزويني، عباس اقبال، كريم طاهر              
لي اكبر سياسـي، اسـماعيل مـرآت،        زاده بهزاد، ملك الشعراي بهار، حسين      مراغه اي، ع             

ميرزا حسين مهيمن و سيد حسن تقي زاده با همه تنوعات فكري شان، جملگي بر اين باور                 
انگيزد و به اقتـضاي       نمي رزوهاي دموكراتيك مشروطه شوقي بر    بودند كه ديگر آمال ها و آ      

، )38: 1379انتخـابي، در جهـانبگلو      (» ديكتـاتور ايـده آل دار     «اوضاع كنوني بايد به سمت      
) 129: 1383وحـدت   (» مستبدي روشـن انـديش    «، و   )139: 1302افشار  (» يك دماغ منور  «

در آن  . حركت كرد كه بتواند زمينه ها و مقدمات لازم را براي انقلابي اجتماعي فراهم آورد              
هنگام، روشنفكران پيش از آنكه آثار چنـين امـري را پـيش بينـي كننـد، آرزوي قـدرتي را                     

 سياسي كشور را سامان داده و آرمان هاي سياسي          –تواند ساختارهاي اجتماعي    داشتند كه ب  
علي اكبر داور، در مقاله اي كه در روزنامه مرد آزاد بـه چـاپ رسـيد،                 . آنان را تحقق بخشد   

  :چنين نوشت
ما محتاج يك حكومت مقتدر هستيم كه با سرنيزه تمام عادات مـا را بكنـد، بـه چرنـد                    

بـه  .  بي سواد ملت بخندد و به هوچي بفهماند كه بايد سـاكت شـد              احرار و ترهات قائدين   
اي دوره استبداد، تـشدد و سـختي        حكومت ه ... ملت نشان بدهد كه چه قسم بايد كار كرد        

ما مي گوئيم چون اصلاح امور ايران مانع بسيار         . كردند ولي نه براي تربيت و ترقي ايران        مي
  ).136: 1384اكبري (دارد بايد زور به كار برد 

ها و نشرياتي كه در اين زمان انتشار مي يافتند، اغلب رسالت خود را حفظ مليـت                  مجله
ترويج تمدن اروپايي در    «رسالت كاوه   . و وحدت ايران و استقرار حاكميت ملي مي دانستند        
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همـين  . »ايران، مبارزه با تعصب و تحجر، و خدمت در راه حفظ مليت و وحدت ملي بـود                
وحـدت  «دت ملي را نيز محمود افشار در مجله آينده ترويج مـي كـرد؛               تأكيد بر مفهوم وح   

چه ما بخواهيم و چه نخواهيم در آينده        . ملي امروز از اهم مسائل و حقايق بين المللي است         
ملت ما نيز در همين جريان سياسي خواهد افتاد و ايـن حقيقـت روزي مـدار سياسـت مـا                     

 از مقالـه هـاي ايرانـشهر بـا عنـوان            در يكـي  ). 126-127: 1383وحـدت   (» خواهد گشت 
  :مي خوانيم»    معارف در ايران«

يك نفر مصلح، يك دماغ منور و فكر باز لازم است كه هر روز صبح بزور درب منـزل                    
ما را جاروب كند و چراغ كوچه هاي ما را بزور روشن كند و وضع لباس ما را بـزور يـك                      

د، از فتنه هاي مجلـس بـزور جلـوگيري          نواخت و يك روند نمايد، معارف ما را اصلاح كن         
نمايد، دربار سلطنتي ما را بزور اصلاح و تصفيه كند، عمله خلوت آنـرا بـزور از اشـخاص                   

 ـ              زور ه  منورالفكر بگمارد، مستخدمين بي هنر ادارات را بزور خارج نمايد، چرخ ادارات را ب
  ).139: 1302افشار (براه بيندازد 

أثر از اين فضا، با اولويت بخشيدن به اتحـاد ايـران در             حسين كاظم زاده ايرانشهر نيز مت     
  :مقابل آرمان هايي نظير وحدت بشر و اتحاد اسلام بيان داشت

 نفـر  114در مملكتي كه هر طبقه، طبقه ديگر را دشمن مي شمارد، در جايي كـه ميـان     «
مليون، وكيل كه خلاصه يك ملت بايد باشند، هفت فرقه سياسي به نام تجدد، تكامل، قيام،                

.... آزاديخواهان، بيطرفان و اقليت كه خود نيز نمي دانند چه مي خواهند و چه فـرق دارنـد                 
] ايالـت [در مملكتي كه درجه فهم اكثريت مردم از درك معاني شهر و ولايـات و مملكـت                  

خود بالاتر نرفته و لفظ ايران بر آنها يك معماست، چگونه مـي تـوان اميـد بـه پيـشرفت و                      
پيش از آشنا كردن ملت ايران با اجزاي ديگر بشريت بايد او را با افراد خود ... اباداني داشت

  ).41-43:  يزدگردي1293ايرانشهر (» آشنا كرد و آشتي داد و برادر نمود
كـه  ن، ايرانشهر و آينده مـروج ايـن ايـده بودنـد             نشريات پرنفوذي چون كاوه، فرنگستا    

تلاش اصلي بايد در اين .  استلت مركزي تقويت دوسياسي؛اولين قدم اصلاحات فوري و      
راه صرف شود تا از طريق اسباب دوام و استحكام دولت، سكون و فراغ بالي پيـدا شـده و                    

دولتي مقتدر كـه جـايگزين دسـتگاه ديـواني گذشـته            . هوا براي نقشه هاي ملي صاف شود      
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ر را تـأمين  شود، بساط اقتدار حكمرانان محلي را برچيند، تماميت ارضي و يكپارچگي كشو     
  .كندنمايد و بر پايه زبان مشترك، فرهنگ واحد و خودآگاهي تاريخي، ملتي يگانه ايجاد 

ديگـر در   ) 113: 1375بهنـام   (» موسـوليني «و  » ديكتاتوري انقلابـي  «شور و شوق ايجاد     
روزگاري كه دوران چيرگي ناسيوناليسم افراطي در اروپا بـود و هـرج و مـرج و اغتـشاش                   

كه رايج درآمده بود، جملگي نيروهاي اجتماعي را در وضعيتي عجيـب            كشور به صورت س   
حتي ضد تشكيلاتي هاي دمـوكرات هـا نيـز كـه از خودمختـاري ايـالات و                  . قرار داده بود  

ولايات و جنبش هاي محلي حمايت مي كردند، در اين مقطع موجوديت ايـران را بـيش از                  
). Ghods (A) 1991: 35-36(هرچيز در گرو شكل گيـري حكومـت مركـزي مـي دانـستند      

» رهبر بورژوازي ملـي «سليمان ميرزا اسكندري، رهبر سوسياليست ها، رضاخان را به عنوان   
گـامي مـؤثر را     »  دموكراتيـك  –بـورژوازي   «مورد خطاب قرار مي داد كه با ايجاد حكومت          

خـان  رضـا  ).Ibid: 40(برخواهد داشت » ديكتاتوري پرولتاريا«براي رسيدن به مرحله نهايي 
نيز كه فرصت را براي بهره برداري مناسب ديد، در متن اعلاميـه كودتـا از مفـاهيمي نظيـر                    
تشكيل حكومت قوي، ايجاد نيروي نظامي قدرتمند، فقدان تبعـيض و رفـع نفـوذ و سـلطه                  

بنـدي سياسـي در پـسِ        بدين ترتيب واضعان و خالقان اين صـورت       . بيگانگان بهره جست  
 آنان گذارده شد و غافل از آينده اي كه در انتظار آنان بـود،               پشت پرده غفلتي كه پيش روي     

  . ساختاري لازم را براي استقرار و تثبيت الگويي نو فراهم آوردند–فضاي فكري 
  

  :ايدئولوژي ناسيوناليسم. ب 

ناسيوناليسم غالباً به منزله ايدئولوژي به عنوان شكلي از رفتار نگريسته مي شـود كـه از                 
ويت قومي يا زباني در چارچوب فعاليت ها و بيان سياسي اسـتفاده مـي               خودآگاهي ملي، ه  

در اين معنـا، دولـت ملـي محـصول تلاقـي ايـدئولوژي              ). 333: 1378وينسنت  : ك.ر(كند  
است كه از يك سو تمايل به تحكـيم و تثبيـت قـدرت دولتـي                1ناسيوناليسم و دولت گرايي   

و وحدت بخش است كه بر اسـاس        دارد و از سوي ديگر درصدد ايجاد فضايي هويت ساز           
آن تمامي عناصر فرهنگي و تحت حاكميت خود را به سوي اطاعت از يك فرهنـگ غالـب    

بنابراين، ناسيوناليسم وضعيتي ذهني و به معناي اراده اي جمعي است كه . رسمي سوق دهد

                                                 
1. Etatism  
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 ).Kohn 1995: 11-16(نهايت وفـاداري فـرد را نـسبت بـه دولـت ملـي نـشان مـي دهـد          

حـاكي از نفـوذ     (ليسم جنبشي ايدئولوژيك بـراي دسـت يـافتن و حفـظ اسـتقلال               ناسيونا«
، وحدت و هويت براي مردماني است كه برخـي          )هميشگي ناسيوناليسم در ملت هاي ديرپا     

  ).19-20: 1383اسميت (» از اعضاي آن به تشكيل يك ملت بالقوه و بالفعل باور دارند
فرهنگ عمومي و نماد سياسي و در نهايـت         هسته اصلي ناسيوناليسم مبتني بر شكلي از        

فرهنگ توده اي سياسي شده اي است كه تلاش مي كند شهروندان را براي عشق ورزيـدن                 
 موجوديت  1»بارادات. لئون پي «. شان و رعايت قوانين و دفاع از سرزمين بسيج كند           به مليت 

  :سياسي ناسيوناليسم را بيش از يك توصيف صرف سياسي دانسته و مي نويسد
ناسيوناليسم آيينه اي است كـه افـراد خـود را در آن مـي بيننـد و تعريـف مـي كننـد،                        «

منشوري است كه به واسطه آن افراد مشاهده مي كنند، ارزيابي مي كنند و نسبت به حوادث          
ناسيوناليسم كيفيات غير مادي مشخـصي دارد       . و ديگر مردم عكس العمل نشان   مي دهند         

  ).80: 1384آصف (» زم و اراده در پيروانش مي گرددكه موجب ادراك، تاريخ، ع
ناسيوناليسم براي ورود به برنامه هـاي سياسـي و فرهنگـي عملـي بـه مفـاهيمي نظيـر                    

همـه  . ، علاقه و شور به موطن نيـاز دارد 3، تداوم، شأن و منزلت، تقدير و سرنوشت 2اصالت
ت و تلاش براي دسـتيابي      اين مفاهيم معيارهايي را براي ارزيابي وضعيت گذشته و حال مل          

اصالت به معني يافتن خودِ واقعي و زدودن زنگارهـاي          . به اهداف مورد نظر فراهم مي كند      
اعصار است كه مي بايست توسط مورخان، موسـيقي دانـان، باسـتان شناسـان و هنرمنـدان                  

شـود و تقابـل اصـل بـا بـدل و يـافتن                در اينجا اصالت مترادف با حقيقت مـي       . اثبات شود 
. ديگري به محوري ترين عنصر مباحثات روزمره تبـديل مـي شـود            /زهاي دقيق ميان ما   تماي

، »ملـت بـدون تغييـر     «اصطلاح تداوم به معناي همگوني در طول زمـان و توسـل بـه ايـده                 
مفهـوم منزلـت نيـز بـه كـشف          . عليرغم همه تحولات و وقايع رخ داده در طور زمان است          

چنـين  . ت و شكوه خودِ اصيل و واقعي اسـت        مجدد ارزش هاي دروني و محقق كردن منزل       
برداشتي از منزلت با توسل به عهـد قـديم و اصـل و نـسب ناشـي از آن ، وعـده بازيـابي                         

                                                 
1. Leon P.Baradat 
2. authenticity  
3. destiny  



 

 

 1386بهار و تابستان  22سال نهم شماره / پژوهش حقوق و سياست/ 148

جايگاهي را مي دهد كه در آن هويت مظلوم و به حاشـيه رانـده شـده خـودي، عظمـت و                      
  . بزرگي پيشين را دوباره به دست خواهد آورد

ن يكي ديگر از مفاهيم مورد بهره برداري ايدئولوژي         تقدير يا سرنوشت تاريخي به عنوا     
سرنوشـت بـه واسـطه      . ناسيوناليسم، حامل بار بسيار احساسي تري از مفاهيم آينـده اسـت           

از . تاريخ تعيين مي شود، سرنوشت نشان دهنده يك جريان بي نظير و قضا و قدري اسـت                
 طلايـي كـه اكنـون در زيـر          نظر ناسيوناليست ها بايد تلاشي مقدس را براي بازيابي گذشته         

آنها اميدوارند تمـدن پرشـكوه      . زمان حال به نحو ظالمانه اي پنهان شده است، به كار بست           
گذشته از طريق احياي روح واقعي ملت توسط نسل هاي آينده دوباره چونـان خورشـيدي                

  :نويسد شاهرخ مسكوب در اين باره مي). Smith 1992: 58-65(درخشيدن را از سر بگيرد
اريخ هميشه ابزارِ دست ناسيوناليسم است و چگونگي كاربرد آن بستگي بـه خـصلت               ت

تا به قـصد و     . پيشرو يا پسرو، ستيزه جو و مهاجم يا مردمانه و آشتي پذير ناسيونالسم دارد             
يا حتي بدون قصد گذشته را از وراي آرمان هايش بسازد و بـه خـدمت زمـان حـال خـود                      

هـا و بـزرگ نمـايي خـود و           با لاف و گزاف درباره توانـايي      ملي گرايي ستيزه جو     . درآورد
ناديده گرفتن ديگران معمولاٌ با آنان سر ناسازگاري دارد و راه را بـر فرهنـگ هـاي بيگانـه                    

بندد تا در درون قلعه خود آسيب ناپذير بماند، در بسياري از جاها، سپر بلايي مي يابـد                    مي
ها را برانگيـزد و در راه        دازد، خشم و نفرت توده     بين تا گناه ناكامي هاي ملي را به گردن آنها        

مـسكوب  (عـرب و اسـتعمار بـود        » سـپر بـلا   «در نزد ما اين     . شعارهايش به جنبش درآورد   
1373 :4-3.(  

دلبستگي به ملت نيز به عنوان ديگر عنصر ايدئولوژي ناسيوناليسم به معنـاي دلبـستگي               
. ميني و فـداكاري در راه كـشور اسـت   جمعي براي دفاع از حدود و ثغور ترسيم شده سـرز      

عشق و تعلق در قالب سياسي آن، شكل و شمايل مخصوصي در قالـب انتزاعـي بـه ملـت                    
از اين ديـدگاه، وطـن بـراي بهزيـستي و امنيـت فيزيكـي بـسيار حيـاتي اسـت و                      . دهد مي

. )45-49اسـميت   (شود ميستي عمده اي تبديل     برداري از منابع آن به ملاحظه ناسيونالي       بهره
اين وجه از ناسيوناليسم كـه بـه سـوي وحـدت بخـشي گـرايش دارد تعقيـب انحـصاري                     

هاي ملي، حفظ مطلق تماميت ملي و افزايش مداوم قدرت ملي را در اولويت قـرار                 سياست
اين نوع ناسيوناليسم وحدت خواه، در امور داخلي بسيار ضد آزادي و سـتم پيـشه                . دهد مي
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 تا از قوانين مشتركي كه وضع شده متابعت كنند و در            است و از همه شهروندان مي خواهد      
همه . همان حال و در همان حال شور و اشتياق بي پرسشي را براي آن اشتراك داشته باشند      

هاي شخصي در اين وضعيت تابع اهداف كلان ملي مي شود و اگـر مـردم شـكايتي                   آزادي
). 56-57: 1383وزكريملـي   ا(داشته باشند، دموكراسي به نام منافع ملي محـدود مـي شـود              

هانس كوهن در بيان اين شرايط با تمايز قائل شدن ميان ملي گرايي داوطلبانه غرب و ملـي                  
  :گرايي ارگانيك شرق مي نويسد

ملي گرايي در غرب كه در انگلستان، فرانسه و امريكا وجود دارد، خردگرا، خوش بينانه        
حقـق يافتـه و تجلـي آمـاج طبقـات           و كثرت گرا است كه در چارچوب قرارداد اجتماعي ت         

اما ملي گرايي ارگانيك شرق، يك      . متوسط جهت دستيابي به آرمان پيشرفت اجتماعي است       
ملي گرايي احساسي و اقتدارطلب است كه بر دوش آريستوكرات هاي دون مرتبه و برخي               

  ).Wolf 1976: 654(نخبگان استوار بوده و به غرايز و اميال توده ها متوسل مي شود 
، نخبگان هر منطقـه از جهـان در عـين حـال كـه               )124-125: اسميت(به تعبير اسميت    

اختراع ثبت شده ناسيوناليسم به عنوان محصول اصلي اروپايي را به صورت قاچاقي تكثيـر               
مي كردند، آن را با توجه به نيازها و مسائل فرهنگي و اقتضائات جوامـع خودشـان جـذب                   

 ـ  . مي كردند  سم در خـاور ميانـه بـارزترين جهـت گيـري سياسـي بـراي                بنـابراين ناسيونالي
درانداختن تغيير اجتماعي تلقي شـد و مـسئله اصـلي پـيش روي ناسيوناليـست هـا خلـق                    

هايي جديد در راستاي وحدتي مبتني بر قدرت و صـورتبندي هويـت، همبـستگي و                 انگاره
جتماعي به وجـود   ا-متأثر از شرايط سياسي). Halpern 1970:213(ارج گذاري به خود بود 

، ناسيوناليسم به تدريج تبديل بـه ايـدئولوژي         )كه پيش تر به آن پرداخته شد      (آمده در ايران    
 كـه هـر چنـد بعـداً     –اين ميل و خواست عمـومي       . غالب و محور اصلي كنش سياسي شد      

 بـه بريتانيـا     1»سرپرسـي لـورن   « حتي بر ناظران خارجي پوشيده نبود و         -ماهيتي ديگر يافت  
افكار عمومي منسجم، يكپارچه و مؤثري در قياس با گذشته اي كه من اين              «اد كه   گزارش د 

). Ansari: 32(» كشور را مي شناختم در چارچوبي به شدت ناسيوناليستي ظهور يافته است
در ادامــه عناصــر محــوري ايــدئولوژي ناسيوناليــسم ايرانــي در دوره پهلــوي اول را حــول 

                                                 
1. Sir Percy Lorraine  
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تان گرايـي، دلبـستگي بـه وطـن، تـداوم سـلطنت و              وحدت و يگانگي ملي، باس    محورهاي  

  . مورد توجه قرار مي دهيمموقعيت محوري شاه
  

  وحدت و يگانگي ملي

ــه    ــق مدرنيزاســيون و زمين ــي وســيله تحق ــوي اول، تمركزگراي در الگــوي هــويتي پهل
نگـرش دولـت محـور در ايـن مقطـع، اساسـاً             . مشروعيت يابي ايدئولوژي ناسيوناليسم بود    

كپارچه نگر بود كه هدف غايي آن فراهم نمودن چارچوبي نظري براي به             وحدت طلب و ي   
هاي موجود در محدوده جغرافيـايي خـاص          بندي  ها و دسته    ها، گروه   وحدت رساندن جريان  

اين نوع ناسيوناليسم وحدت    ). 39-50: 1384كچويان  : ك. ر(يا تابع حكومت و دولت بود       
هـايي   يش موجود جامعه ايرانـي را در قالـب        محور تلاش مي نمود هويت هاي اوليه و از پ         

نظير هويت خانوادگي، ايلي، قبيله اي و طايفه اي به سطحي فراگيرتر يعنـي در چـارچوبي                 
ملي تحويل نمايد؛ زيرا آن چه كه در اين مقطع عنصر محوري تلقـي مـي شـد نـه انديـشه                      

پرتـو آن   حكومت قانون يا حاكميت مردم، بلكه تحقـق نـوعي يگـانگي ملـي بـود كـه در                    
  ). Amuzegar 1991: 140(اغتشاش و تنش در مباني هويتي التيام يابد 

 حركتي بـود كـه      - به ويژه از نظر زباني     -كوشش براي ايجاد يگانگي و يكپارچگي ملي      
ايـن ايـدئولوژي بـا شـور بـي          . ناسيوناليسم اروپايي پيش تر در قرن نوزدهم آغاز كرده بود         

د، به بازخواني تـاريخ و كـشف هويـت يگانـه ملـي و               كراني كه نسبت به مفهوم ملت آفري      
تنسيق ساختار يكپارچه ملي و دستگاه اداري و پليس و ارتـش،            . نگارش تاريخ آن پرداخت   

هم چنين آموزش هاي سراسري ملي با زبان واحد فرصتي مغتـنم بـراي از ميـان برداشـتن                   
. گانـه ملـي بـود     همه نشانه هاي ناهمگوني زباني، فرهنگـي و اجتمـاعي و طـرح هويـت ي               

روزنامه ها، مجلات و تصنيف هاي عاميانه مشحون از روح وحدت ملي با چـشم انـدازي                 
براي درانداختن زمينه هاي دولتي قوي بود كه بتواند عـلاوه بـر فـراهم نمـودن معيارهـا و                    
سنجه هاي واحدي در داخـل، يـاراي مقاومـت در برابـر فـشارهاي بيرونـي را نيـز داشـته                

نوعي هويت سراسري كه در آن مي بايست همه ساكنان كشور . (Chehabi 1993: 222)باشد
با ايده ذهني و يگانه ملت همذات پنداري كنند و از طريق به هم پيوستگي ملت به صورت                  
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واقع بينانه اي به حفظ يكپارچگي سرزميني و كـسب جايگـاهي معتبـر در جهـان اميـدوار                   
  .باشند

بايست با هم وطنان خود احساس همبستگي و        در چارچوب هويت ملي، هر ايراني مي        
گي هويتي كند و در عـين حـال بـا همـسايگان دور و نزديـك خـود در فراسـوي                       هم پايه 

در اين ميـان از آن جـايي كـه مجـال            . مرزهاي ملي احساس بيگانگي و غيريت داشته باشد       
مـه  بروز به هيچ الگوي هويتي ديگري به عنوان هم عرض هويت ملـي داده نمـي شـود، ه                  

در واقع، اين الگو درصـدد      . تعلقات هويت بخش ديگر بايد رنگ ببازند و يا بي معنا شوند           
تأسيس هويتي سراسري از طريق تضعيف هويت هاي پراكنده و پاره پاره دوران پيش حول               
محورهايي نظير نزاع و رقابت ايلات و عشاير، فرقه هاي مذهبي و صوفيانه، و نزاع شيعه و                 

چنين هويتي با تأكيد بر ناسيوناليسم ايراني در چارچوب دولت          . متي بود سني، حيدري و نع   
ملي مدرن به عنوان هويتي فراگير مي بايست بر فراز همه هويت هاي مادون ملي گـسترش            

ســركوب طوايــف لــر در منطقــه لرســتان، ). 122-123: 1383بــشيريه، در احمــدي (يابــد 
 تحت امـر وي، مـورد تهـاجم قـرار دادن            دستگيري شيخ خزعل و به انقياد درآوردن ايلات       

ايلات و عشاير كرد، حذف رهبران عشاير قشقايي، سركوب شورش بختيـاري هـا، در هـم                 
شكستن مقاومت ايلات بوير احمد و ممسني، تخته قاپو كردن عشاير و ايلات، كـشيدن راه                

تـي  آهن و خطوط مواصلاتي جديد، ايجاد نظام آموزشي واحد، نظـام وظيفـه اجبـاري و ح          
كـاتم در ايـن بـاره       . پوشش يكسان نيز جملگي اقداماتي بـراي تحقـق ايـن هـدف بودنـد              

  :نويسد مي
نظام وظيفه اجباري بسياري از مردان ايل را در سن جنگـاوري از ايـل جـدا كـرد و بـا                      

زمـاني كـه    . وسعت دادن به افق ديدشان نسبت به ايران، وابستگي ايلي آنهـا را كـاهش داد               
 كردند تا كلاه به اصطلاح پهلوي بر سر بگذارنـد، بـه انـدازه سـربازي                 مردان را مجبور مي   

از آنجا كه كلاه مخصوص يك ايل را از ساير ايلات متمـايز             . اجباري نارضايتي به بار آورد    
مي كند، مجبور كردن ايلياتي به كنار گذاردن كلاه خود و استفاده از همان كلاهي كه ايلات                 

كـاتم  (ر مي گذارند، اهانت بزرگي بـه شـمار مـي آمـد              رقيب و مردان ضعيف شهري بر س      
1371 :102.(  
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 اين نوع تلقي از ناسيوناليسم گرايشي عميق و مجدانه براي دستيابي به وحدت سياسي              
دارد كه به معناي نوعي يكسان سازي و ايجاد هويتي سراسري است كه تصور بر اين است                 

 سياسـي،   -ري در تمـام سـطوح اجتمـاعي       از طريق نفي اختلاف عقايد، مبارزه با خرده نگ ـ        
اي،   هـاي سـنتي، قبيلـه      زباني و اداري و از ميان بردن اغتشاشات داخلي و مبارزه با عصبيت            

 ضرورت كاربست مفهوم موسع ايران به جاي پرس و پرسـيا          . محلي و قومي تحقق مي يابد     
 ير آمده است  در مجله رسمي دولت درباره ضرورت اين تغي       .نيز ناظر بر همين رويكرد است     

  : مي خوانيمچنين
اول آنكه پارس قسمتي از مملكت ايران است كه مقر پادشاهان ايـران در زمـان ارتبـاط       

دوم ايـن كـه، ايـران از لحـاظ          . يونانيان با ايراني ها بوده وآنها ايـران را پـرس ناميـده انـد              
بـود،  جغرافيايي شامل فلات وسيعي است كه قسمت اعظم آن جزو قلمرو سـلطنت ايـران                

سوم آن كه، از نقطه نظر نژادي چون مولد و منشأ زاد آرين در ايران بود، طبيعي است كه ما              
و چهارم اين كـه، هـر وقـت كلمـه پـرس گفتـه و نوشـته        . نبايد از اين اسم بي بهره بمانيم 

شود، خـارجي هـا فـوراً صـفت جهـل، بـدبختي و تزلـزل اسـتقلال و هـرج و مـرج و                          مي
  ).278: 1384اكبري (ان را به خاطر مي آورنداستعدادي سابق اير بي

محوري ترين عنصر درازمدت در انديشه يگانگي و وحدت گرايي، تأكيد بـر مهندسـي               
اندرسون معتقد است موضوع زبان هاي ملـي و         . زبان از طريق يكسان سازي زبان ملي بود       

در اين  .  آغاز شد  مطالعه تطبيقي زبان از اواخر قرن هجدهم به اين سو در پرتو ناسيوناليسم            
هاي گرامر تأليف شـد، و افـزايش         ها و كتاب   نامه ود شدند، لغت  هاي محلي محد   دوره، زبان 

عمومي ميزان سواد به همراه رشد مـوازي آن در سياسـت، گـسترش صـنعت و ارتباطـات                   
 ـ   ). 182-183: 1383اوزكريملي  (محرك جديدي براي وحدت زباني شد        ن در اين مقطع اي

هاي جديد اروپـايي     هاي ايراني رواج يافته بود كه موفقيت دولت        سيوناليستايده در ميان نا   
بـه  . در راستاي ايجاد هويت ملي سراسري مرهون به كار گيري يك زبان واحد ملي اسـت               

عنوان نمونه در تجربه فرانسوي چنين ايده اي، پس از بروز انقلاب كبير تلاش وافري براي                
 فرانسه، نه تنها به منظور يكنواخت كـردن زبـان مـردم             تحميل زبان ملي واحد بر همه مردم      

 Vaziri)غير فرانسوي زبان ساكن فرانسه، بلكه همچنين براي زدودن واژگان لاتين آغاز شد

1993: 176).  
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مند بودند با محو تنوع گفتـاري رايـج در          ه  از اين رو، ناسيوناليست هاي ايراني نيز علاق       
 به زبان واحد ملي گروه هـا و شـقوق مختلـف             ميان واحدهاي محلي و محوريت بخشيدن     

اجتماعي را با يكديگر مجتمـع نمـوده و نـوعي خودآگـاهي جديـد را بـر پايـه آن ايجـاد                       
به زعم آنان اهميـت ايـن امـر در آن بـود كـه آگـاهي       ). Kashani- sabet 2002: 162(نمايند

 ترويج مي كرد كـه      جديد شكل گرفته صرفاً سرزميني نبود، بلكه فرهنگي بود و اين ايده را            
تنها زبان و رسم الخط به رسميت شناخته شده جهت انتشار روزنامه، چاپ كتاب، آموزش               

  . و تحصيل، مكاتبه و مراسله اداري، يك زبان معيار و واحد به نام زبان فارسي است
درواقع، هرچند تجددگراياني نظير ميرزا آقاخان كرماني، ميـرزا ملكـم خـان و فتحعلـي                

 و پـالايش زبـان مطـرح نمـوده           پيش از اين اقداماتي منفرد جهت اصـلاح الفبـا          آخوندزاده
 اما در اين مقطع مهندسي زبان در قالب ملي به صورت جريـاني رايـج تقريبـاً همـه                    بودند؛

كشورهاي خاورميانه و بسياري از كشورهاي ديگر نظير نروژ، مجارستان، اندونزي، چين و             
نكتـه قابـل    ). 224-225: 1385پـري، در؛ اتـابكي و زوركـر         . آر(تركيه را در بر گرفته بود       

بيـشتر از سـوي نظاميـان،       ايـن    كـه    ، اقـدامات آن بـود     تأملي كه در اين زمينه وجود داشت      
سياستمداران و ايدئولوگ هاي اجتماعي بـه كـار گرفتـه مـي شـد و اصـلاح زبـان عمـدتاً                      

يش از تشكيل فرهنگستان    سال ها پ  .  سياسي بود تا زبان شناختي صرف      -فرايندي اجتماعي 
 تـا آذر    1303، كميته واژه گزيني از طرف وزارت جنگ تـشكيل شـد كـه از آبـان                  )1314(

نظير هواپيمـا بـه جـاي طيـاره، بـسيج بـه جـاي               ( فهرستي متشكل از سيصد واژه نو        1304
 انجمنـي از سـوي دارالمعلمـين عـالي          1312بعد از اين تجربـه در سـال         . تهيه كرد ) تجهيز

تا اصطلاحات نو در هنرها و علوم را پيشنهاد كند كه سه هـزار واژه پيـشنهادي                 تشكيل شد   
 به كار خود ادامه داد كه پنج سال آن با فرهنگستان هم 1320اين انجمن تا سال   . ابداع نمود 
  .زمان بود

تجربه جدي پالايش و يكسان سازي زبـان در چـارچوب تـشكيل فرهنگـستان تحقـق                 
ران و نظريه پردازان با ايراد سـخنراني هـا و انتـشار آثـاري در                در اين مقطع روشنفك   . يافت

ايجـاد چنـين نهـادي را فـراهم         هـاي     زمينه وحدت زبان و اهميت سره نويسي پيش زمينـه         
هـزاره  «پروفسور رضازاده شـفق در سـخنراني خـود كـه بـه مناسـبت بزرگداشـت                  . كردند

 مثابه گونه اي پيرايش آگاهانـه   شاهنامه فردوسي را به ايراد كرد 1313 مهر   21در  » ردوسيف
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ستود و آن را مظهر هويت ملي در واكنش به چيرگي عرب و زبان عربي دانست كه به طور                   
كسروي نيز با سخن گفتن از    ). 232: پري. آر( است    از كاربرد واژگان عربي پرهيز كرده      جد

بـان و   بـر اهميـت شـناخت ز      ) 1339كـسروي   (و تأليف كتابي با همين عنـوان        » زبان پاك «
مورد توجه قرار دادن نظريه هاي زبـاني در اروپـا           . زدودن واژه هاي بيگانه از آن تأكيد كرد       

نظير تفكيك خانواده زبان هند و اروپايي و معرفي زبان فارسي به عنوان يكي از شاخه هاي                 
آن از محورهاي اصلي بحث و گفتگوي رايج بود كه بدون در نظر گرفتن سـطوح پيچيـده                  

غير زباني و   /ول زباني به نحوي ساده انگارانه درصدد ترسيم مرزهاي دقيق خود          تبادل و تح  
:  ق 1341ايرانشهر   (1زدودن ناخالصي هاي عارض شده بر آن با محوريت عربي زدايي بود           

205-204.(  
متأثر از فضاي ايجاد شده، در كنار جريان رسمي واژه سازي فرهنگستان، جرياني بسيار              

ند در بسياري از مراكز اداري، سازمان ها و روزنامه ها به راه افتاد كـه                نامنظم و غير قاعده م    
متأثر از تعصب شديد پارسي گرايانه واژه ها و لغاتي نامأنوس را جعل كردند كه فهـم آنهـا                   

به عنوان نمونه، يك بار وقتي كه نامه اي را از مجلس شوراي ملي بـراي                . چندان سهل نبود  
شـاه  . »براي دستينه همايوني  «اي صحه و امضاء نوشته شده بود        امضاي شاه برده بودند به ج     

: شاه عصباني شده و گفته بود. پرسيده بود كه دستينه يعني چه؟ گفته بودند منظور امضاست
تقي ). 259: 1380بيگدلو  (» اين لغات مضحك چيست بعد از اين لغات را بياوريد تا ببينم           «

» پيـام مـن بـه فرهنگـستان       «در مقاله اي بـا عنـوان        زاده نيز پس از استعفاي از فرهنگستان،        
  :نوشت

اقدامات مبني بر اخراج قسمتي خيلي كلي از زبان فارسي و پائين آوردن آن بـه درجـه                  
زبان هاي اقوام كم تمدن يا دهاتيها در واقع دورانداختن هفتاد درصد از دارايي ملتي اسـت                 

به بهانه اينكه در مملكت ديگـري غيـر         كه مانند فرستادن تمام اتومبيلهاي مملكت به خارج         
كنـد   از ايران ساخته شده علاوه بر ضربه زدن به ثروت ملي كمكي بـه يگـانگي ملـي نمـي                   

  ).259: بيگدلو(

                                                 
 هرچند در اين مقطع تلاش هايي براي حذف برخي الفاظ لاتين نيز به راه افتاد، اما واقع امر اين است كه محور                       .1

  .مستمر بحث عربي زدايي بود
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و » انقيـاد بـدن   «جلوه ديگر سياست هاي يكسان ساز دولت پهلوي اول را مي تـوان در               
در .  و انقياد مشاهده نمود    اعمال كنترل بر پوشش و ظواهر به عنوان بارزترين تجلي انضباط          

 قانوني به تصويب رسيد كه برنامه بهبـود شـرايط جـسماني را در               1306اين راستا در سال     
مدارس و فعاليت هاي ورزشي در زندگي روزمره مـورد توجـه قـرار مـي داد و تمرينـات                    
. ورزشي ويژه اي براي دانش آموزان مدارس به عنوان جزيـي از برنامـه هـاي درسـي بـود                   

تدوين شد كه راه هاي گسترش رفتار مناسب در راستاي          » پيشاهنگي ايران «ين منشور   همچن
. (Kashani-Sabet 2002: 170-172)آن چه كه خواست قدرت مي طلبيـد، پـيش مـي كـشيد    

قانون يكسان نمودن لباس و وضع مقرراتي در اين زمينه كه در تركيه و سپس ايران به اجرا                  
زوكارهاي متابعت ساز دولتي بود كه با هدف پيوسـتن بـه            گذاشته شد انعكاسي دقيق از سا     

خود را خالق انسان نويني مي دانست كه مي بايست هنجارها و قواعد رفتاري » قافله تمدن«
متأثر از زمينه نظامي رضاشاه،     . اي را هم بر روح و هم بر جسم خود به نمايش بگذارد             ويژه

مه اتباع به صورتي يكدسـت و خـالي از      وي نظمي پادگاني را جستجو مي كرد كه در آن ه          
  .تعارض، ديسيپلين حاكم بر يك پادگان را به نمايش بگذارند

هاي فرانسوي    تلاش براي استاندارد كردن پوشش و طرح لباس ملي قبلاً توسط ژاكوبن           
در سـال هـاي اوليـه       . سـازي آغـاز شـده بـود         در چارچوب تحقق وحدت از طريق يكسان      

ن بر حذف تمايزات نفرت انگيز لباس تأكيد كرده و خواستار حـذف  انقلاب فرانسه انقلابيو  
با قدرت يابي ژاكوبن ها، تلاشي جدي براي طرح يكـسان           . رسوم سنتي در اين زمينه شدند     

سازي و حذف ظواهر تمايزات ميان اقشار مختلف اجتماعي از طريق لباس اتخاذ شـد كـه                 
 احتمـال قـوي حلقـه ارتبـاط انديـشه           بـه . در پرتو آن پوشش يا لباس مدني ملي ابداع شد         

ها با دستگاه قدرت پهلوي، علي اكبر سياسـي بـود كـه در ارتبـاط بـا                    سازي ژاكوبن   يكسان
» ايـران و غـرب    «فرايندهاي ملت سازي و قوانين پوشش، رساله دكتري خود را بـا عنـوان               

 ـ         . در دانشگاه پاريس نگاشته بود    ) 1931( سم بـا   سياسـي ضـمن پيونـد دادن ايـده ناسيونالي
يكسان سازي پوشش معتقد بود شرط تحقق اين امر نفي تمام پوشش هاي سنتي و پذيرش                

  :لباس اروپايي به عنوان معيار واحد ملي است
ما فكر مي كنيم منطق اصلي اين سياستگذاري اين احـساس بـود كـه تقليـد از ظـواهر                    

يـن رو ممنـوع      كنـد، از ا    هاي جديد را تسهيل     تواند انطباق با انديشه     بيروني اروپايي ها نمي   



 

 

 1386بهار و تابستان  22سال نهم شماره / پژوهش حقوق و سياست/ 156

گرايي باشد كه به طور        كلاه، جملگي مي تواند به عنوان حركتي عليه سنت         كردن جامه بلند،  
  .(Chehabi 1993:255).هاي تمدن غربي ندارد  اي جز تسليم در برابر پيشرفت قطع چاره

متأثر از اين نگرش، فعاليت هاي رسمي براي اروپايي سـازي پوشـش بـه عنـوان زبـانِ                  
مين دولتي را   عيارِ پيشرفت آغاز شد كه در مرحله اول بيشتر يكسان سازي پوشش مستخد            م

 اما در ادامه با طرح جايگزيني كلاه پهلوي به جاي كلاه ها و دستارهاي               داد؛ نظر قرار مي  مد
، منع استفاده روحانيون از     )كه وجهه اي بين المللي داشت تا ملي       (سنتي و سپس كلاه شاپو      

، ) جز مجتهدين، مفتي ها و كساني كه از عهده آزمون رسمي دولت برآينـد              به(پوشش سنتي 
دولـت بـراي تحقـق      . و كشف حجاب زنان فضاي عمل و اجراي گسترده تري مـي يافـت             

 را با بهـره گيـري از ابزارهـاي          - به تعبير فوكويي   –چنين امري، نوعي نظارت سراسربينانه      
دولت مي بايست بر اساس سياست تبلور و        نيروهاي مستخدم   . مراقبت و تنبيه به كار بست     

ظهور با پوشش جديد در اماكن عمومي حضور يابند تـا ديگـران نيـز از آن تـأثير پذيرنـد،                     
مغازه ها، سينماها، حمام هاي عمومي و حتي درشـكه هـاي مـسافركش از پـذيرش زنـان                   

 ـ      (Chehabi: 219)! محجبه معذور بودند ر  مخبرالـسلطنه هـدايت كـه سـال هـا نخـست وزي
درباره سياست تغيير لباس اظهـار نظـري دارد         » خاطرات و خطرات  «رضاشاه بود، در كتاب     

كه در راستاي فهم سياست هاي ظاهري و تبلور كه از مظاهر سلطانيـسم اسـت مـي توانـد                    
  :سودمند باشد

در اين اوقات روزي به شاه عرض كردم تمدني كه آوازه اش عالمگير اسـت دو تمـدن                  
تمدني كـه مفيـد اسـت و        . ر بولوارها، يكي تمدن ناشي از لابراتورها      است يكي تظاهرات د   

ن كـردم بـدين عـرض مـن      گمـا . قابل تقليد، تمدن ناشي از لابراتورها و كتابخانه ها اسـت          
خـورد   آثاري كه بيشتر ظاهر شد تمدن بولوارها بود كه بكار لاله زار مـي . دان توجهي فرموده 

  ).383: 1363هدايت (ند و مردم بي بند و بار خواستار آن بود
  

  باستان گرايي

ايدئولوژي ناسيوناليسم با هدف جستجوي اصالت و دستيابي به نوعي منزلت از طريـق              
تحول در تقدير و سرنوشت تاريخي چنين مي پنـدارد كـه تـاريخ در حاشـيه قـرار گرفتـه                     

رتحركي دهـد كـه پـيش از ايـن و در گذشـته              موجود مي بايد جاي خود را به سرنوشت پ        
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: 1383اسـميت   (» كيش مردگان باشكوه  «طلايي ملت قابل اكتشاف است و به تعبير اسميت          
اين تعبير و ادراك از تاريخ متناسب با ايده ارنست رنان اسـت كـه در                . را احياء نمايد  ) 187

ت و قـدرت بـه      آن فراموش كردن و كنار گذاشتن بخشي از تاريخ توسـط امكانـات سياس ـ             
عنوان عامل اصلي سازنده مليت تلقي مي شود و ويژگي هاي مشخصي كه در حال حاضـر                 
به عنوان سازنده هويت ملي ديده مي شود، بر اساس قابليـت اسـتنادپذيري بـه نياكـان دور                   

  ).40-41: 1383ميلر (مورد سنجش قرار   مي گيرد 
اسطوره اي، باستاني قومي نژادي را      اين تلقي از تاريخ، اهتمام جدي در توجه به عناصر           

به طوري كه تحولات را بـه روش خاصـي          . در تاريخ نگاري ملي مورد توجه قرار مي دهد        
تفسير مي كند، به برخي تحولات شاخ و برگ مي دهد و از اهميت برخي ديگر مي كاهـد                   

بـر  اين نوع ادراك اغلـب   . و به سمت نوعي نگاه گزينشي به ميراث گذشته حركت مي كند           
پايه نوعي قوم مداري شكل مي گيرد كه بر اساس آن گروه خاص مورد نظـر، مركـز همـه                    

اين امر مي توانـد     . چيز است و ديگر گروه ها در مقايسه با آن سنجش و ارزيابي مي شوند              
كـوش  (شكل هايي افراطي از نابردباري فرهنگي، مذهبي و حتي سياسـي بـه خـود بگيـرد                  

1381 :36-35 .(  
 در اين معنا كه در جستجوي خلق و تقريـر اصـالت و خلـوص نـژادي                  هويت فرهنگي 

 زيست شـناختي از هويـت اسـت كـه تكيـه گـاه               –است، اغلب مبتني بر تصوري ژنتيكي       
» نژاد سـازي  «از اين رو جستجوي تبار مي تواند به نوعي          . ايدئولوژي پردازي قرار مي گيرد    

خودي است تشخص مي يابـد؛ زيـرا        بينجامد كه فرد بر اساس آن چه كه ميراث بيولوژيك           
تصور بر اين است كه او با عناصري زاده مـي شـود كـه تـشكيل دهنـده هويـت قـومي و                        

به بيـان ديگـر، فـرد راهـي جـز           . فرهنگي و منش هاي فردي و صفات روان شناختي است         
پيمودن نوعي تعهد فعال و پيوستن به گروهي كه وي به آن منتسب است ندارد، در غير اين 

حذف، به حاشيه رانده شدن و برچسب هاي نظير بي ريـشه در انتظـار او خواهـد                  صورت  
در اين حالت، عناصري از خودآگـاهي هـويتي در پرتـو ميـراث فرهنگـي و تـاريخي                   . بود

بازسازي مي شود كه بتواند قابليت انطباق با ايده هـا و انديـشه هـايي كـه بـر آن تحميـل                       
ي گذشـته هـاي پرافتخـار و بازگـشت بـه اصـل              تلاش براي پي جوي   . شود، داشته باشد   مي

ابزاري براي ايجاد اعتماد به نفس و غلبه بر احساس زبوني و فروماندگي عـارض شـده اي                  



 

 

 1386بهار و تابستان  22سال نهم شماره / پژوهش حقوق و سياست/ 158

پيـدا شـده    ) غـرب (است كه هم اينك به واسطه رويارويي با يك الگوي هـويتي قدرتمنـد               
اميد بـه تجـدد و عظمـت گذشـته، معمـولاً محملـي بـراي خـشك انديـشي هـاي                      «. است

جويانه حكمرانان و ابزاري براي بسيج عواطف و پيش داوري هـاي قـومي و نـژادي            برتري
  ).6: 1371انتخابي (» است

. در ايران نيز ناسيوناليسم بي بهره از اين تاريخ سازي و روايت پردازي باستان گرا نبـود        
داف نظريه پردازان و روشنفكران عصر پهلوي اول دو منطق اسـتراتژيك را در راسـتاي اه ـ               

نخست به بازنمايي روايتي از هويت پرداختند كه تا حدودي       «: ناسيوناليستي پيگيري نمودند  
تحت تأثير تحقيقات شرق شناسانة اروپائيان بود و بـه صـورت كـاذبي بـر اصـالت تأكيـد                    

دوم اين كه بر قدرت يابي فرهنگ و ميراث ايراني از طريق پاسداشـت گذشـته و                 . نمود مي
مورد توجه قـرار گـرفتن   . .(Kashani- sabet: 173) »داز آن تأكيد مي كريباني و حمايت پشت

تئوري هاي نژادي در اروپا و قرار گرفتن نژاد آريايي بـه عنـوان شـاخه اي از طبقـه بنـدي                      
دن جوامع بر پايه عوامل نژادي، بـدون توجـه بـه            اروپايي موجب انفكاك و متمايز كر     هندو  

اين نوع تلقي از تاريخ بـه       . مبادلات ميان تمدني شد   سطوح پيچيده مباني فرهنگي هويت و       
نحو ساده انگارانه اي تاريخ را از حيث داخلي به شقوق و دوره هاي مختلفـي نظيـر دوران                   

 و از جهت بيروني سعي بر تمايز دقيق تاريخ          سلام، اسلامي، جديد تقسيم مي كرد       پيش از ا  
م عناصر يهودي، زرتـشتي، مـسيحي و        غافل از اين كه التقاط و ادغا      . خود از ديگري داشت   

ميترايي كه بارزترين وجه آن در ادبيات فارسي نمايـان اسـت، بيـانگر ريـشه هـاي عميـق                    
. فرهنگي انطباق و تعامل فرهنگي و فقدان هر نوع مرزبندي نژادي در گذشـته بـوده اسـت                 

  :داريوش آشوري در اين باره مي نويسد
 گذاري دولت مـدرن و قدرتمنـد ايرانـي بـوده            ناسيوناليسم مدرن ايراني كه در پي پايه      

است پايه خود را بر آگاهي ديرينه ي ايرانيان به هويت قومي خود مـي گـذارد كـه هويـت                  
. ديرينه ي فرهنگي ست و در اوج خود تكيه ي خود را بر تاريخ پيش از اسلام مي گـذارد                   

اساطير گـم بـود، در      اين تاريخ كه بخش عمده ي آن در دوران اسلامي ناشناخته بود يا در               
اروپـايي كـشف   ] زبان شناسـان [قرن نوزدهم با كوشش هاي باستان شناسانه فيلولوگ هاي          

اين ناسيوناليسم، در صورت گزافگرايانه ي خـود بـر گمـاني از ايرانيـت نـاب تكيـه                   ... شد
داشت كه ناگزير با اسلام به عنوان ديني بيگانـه بـا ايرانيـت نـاب سـر سـتيز داشـت و يـا                         
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ست آن را ناديده انگارد يا اگر بشود يك ديـن ايرانـي بيافرينـد يـا ديـن گذشـته ي                 خوا مي
  ).187-188: 1377آشوري (ايراني را دوباره زنده كند

مـدار جـايگزين تـاريخ نويـسي اسـلامي شـد و               نگـاري ايـران     بنابراين، جريـان تـاريخ    
ه يـا آن چـه      هاي خاموش و فراموش شده پيش از اسلام در قالب گذشته اي پرشكو             گذشته

در اين گذشـته نوسـاخته، كيـومرث انـسان     . خوانده مي شود، تبليغ شد» ابداع سنت ها «كه  
نخستين و آغازين پادشاه بشر، مزدك نظريه پرداز آزادي و برابري، كـاوه آهنگـر بنيانگـذار                 

ايـن  ! مسلك برشمرده شـد     پرور و مشروطه    جنبش سوسياليستي، و انوشيروان پادشاهي عدل     
 باستان گرايانه با بهره گيري استعاري از مفاهيم هويتي ايران پيش از اسـلام، بـا                 نوع گرايش 

آليزه كـردن تجربـه آن دوران          نژادگرايانه درصدد ايده   –گيري از نوعي نگرش رمانتيك        بهره
 مورخ برجسته عصر پهلوي و نويسنده بسياري از         -به عنوان نمونه عباس اقبال آشتياني     . بود

، ضـمن ارجـاع آغـاز تـاريخ ايـران بـه             )متوسـطه (كتاب اول دبيرستان     در   –كتب تاريخي   
مهاجرت آريايي ها و سكونت آنها در قلمرو ايران، تحت تـأثير محققـان شـرق شناسـي و                   

مي دانـد كـه در مقابـل نژادهـاي          » نژاد سفيد «برپايه اظهار نظري نژاد پرستانه، ايرانيان را از         
فيزيولوژيـك، اسـتعداد و هـوش قابـل تـوجهي      ديگر نظير زرد، سـياه و سـرخ از سـاختار          

برخوردار است؛ در حالي كه نژاد سياه در پائين ترين سلسله مراتب نـژادي داراي كمتـرين                 
روزنامـه ايـران آزاد بـه    . (Kashani-Sabet: 144)استعداد بوده و در بربريت زندگي مي كند 

 آن مطلب مي نوشتند،     مديرمسئولي سيف آزاد كه حلقه اي از روشنفكران رسمي پهلوي در          
طرفداري از مرام هيتلـر و      «با تأكيد مستمر بر نژادگرايي، نخبه گرايي و نفي برابري ملت ها             

مجلـه  ). 112: 1379شـعبان زاده    (را مرام و مقصود خود مي دانـست       » دوستي با آريا نژادان   
» ه ايـران  نشو و نماي قواي معنوي نـژاد تـاز        «ايرانشهر نيز با معرفي مقصد خود در راستاي         

تعلـيم و تربيـت     «، در يكي از مقالات خود با عنوان         )2:  ق 1340ايرانشهر يكم ذي القعده     (
  :آورده بود» در ميان ايرانيان قديم

ايرانيان قديم در اصول تعليم و تربيت نسبت بدرجه ترقي و تمـدن عهـد خودشـان بـر              
صد اساسـي از تربيـت      در نظـر ايرانيـان قـديم مق ـ       . هاي همجوار خود فايق بودند     اكثر ملت 

عبارت بود از پرورش دادن بچه به ترتيبي كه در ميان هيئت جامعـه يـك عـضو كارآمـد و                     
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ايراني يعني پندار نيك، گفتار نيك      ] به نژاد  [بنژادكاركن و داراي فضائل اخلاقي مخصوص       
  ).67-68: ق. ه1340ايرانشهر غره ذي الحجه (و كردار نيك بوده باشد 

 كه در اين مقطع تحت تأثير آراء شرق شناسـانه و نـژادي نظريـه                واقع مطلب اين است   
پردازاني نظير شلگِل، گوبينو و گوستاولوبون و تجربه عيني آلمان نازي، آگاهي هاي ملي و               
نژادي به عنوان ابزاري براي ساختن ناسيوناليسمي يكپارچه ساز مـورد بهـره بـرداري قـرار                 

ني كه اغلب آموزش هـاي جديـد غربـي را فـرا     تحصيل كردگا). see: Vaziri: 214(گرفت 
گرفته بودند نظير سيد حسن تقي زاده، حسين كاظم زاده ايرانشهر، علي اكبر سياسي، علـي                
دشتي، مصطفي عدل و محمد ساعد به سخنگوياني براي طرح مفهوم هويت در چـارچوبي               

 نظريه هاي جديد    ايدئولوژيك تبديل شدند و با بهره گيري از منابع غربي به طرح مفاهيم و             
ايرانـشهر متـأثر از فـضاي فكـري آلمـان،      ).  Banani 1961: 48-51(ناسيوناليستي پرداختنـد 

وحدت، ترقي و استقلال هر كشور را در گرو وحدت نژاد و مذهب و زبان مـي دانـست و                    
كشورهاي عثماني و انگليس را كشورهايي تلقي مي كرد كه به واسطه تنـوع نـژادي دچـار                  

در اين نـشريه    ). 525-526:  شمسي 1302 قوس   24ايرانشهر  (اند    مكش شده انقراض و كش  
از طريق ريختن خون هاي فاسد، ازدواج عناصـر         » تصفيه خون ايراني  «با طرح مسائلي نظير     

قوي و يا كوچ دادن اهالي از جايي به جاي ديگر، چنان افراط مـي شـد كـه مـلاك مليـت                       
هر فردي كه خون آريايي در بدن دارد و خـاك            «:ايراني بر پايه خون آريايي دانسته مي شد       

ايران را وطن خود مي شمارد، خواه كرد و بلوچ و خـواه زرتـشتي و ارمنـي، بايـد ايرانـي                      
  ). 74-75: 1302ايرانشهر آبان (» شمرده و ايراني ناميده شود

در راستاي تحقق ايده تاريخ نيت مند و قابل كـاربرد در بـسط و توسـعه ناسيوناليـسم،                   
اي كساني  ه   آرماني از تاريخ ايران پيش از اسلام كه پيش از اين در نوشته             -يابي رمانتيك ارز

نظير جلال الدين ميرزاي قاجار، فتحعلي آخوندزاده و ميرزا آقا خان كرمـاني مطـرح شـده                 
بود، از طريق نوشته هاي عامه پسند، مقاله هاي جنجالي و اشعار احـساسي كـه درون مايـه            

: ك.ر) (نفي پان تركيسم عثمـاني، غـرب سـتيزي و عـرب سـتيزي             (ي  اصلي شان غيرستيز  
ستايش نظام  . بود، عموميت يافت  ) 94: 1923 اكتبر   18؛ ايرانشهر   748-749: 1350كسروي  

 سياسي ايران پيش از اسلام، بررسي شـرح احـوال و افكـار شخـصيت هـاي ايـن                    –اداري  
، داريوش، كوروش و خسروپرويز دوران نظير زرتشت، زرياب پارسي، باربد، اردشير بابكان    
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و تجليل از آنها به عنوان مفاخر ملي، مورد توجه قرار دادن اعياد و سنن كهـن، حمايـت از                    
براي تعمير و ترميم آثار     ) ش.  ه 1312(كاوش هاي باستان شناسانه و ايجاد انجمن آثار ملي          

اره هـاي آرامگـاه     باستاني، درج تصاوير و طرح هايي از ايران دوره ساساني نظير سنگ نگ ـ            
داريوش، تخت جمشيد، فروهر، طاق كسري، ويرانه كاخ سروستان، از جمله مصاديق ايـن              

گرداننـدگان كـاوه بـه عنـوان تجلـي گـاه ديـدگاه هـاي                . ميهن پرستي گذشته نگـر اسـت      
روشنفكري در اين دوران با نوعي نگاه محدوديت انديش به تاريخ، صرفاً تـاريخ پيـشينيان                

هر ايراني كـه از تـاريخ تمـدن اجـداد           «د توجه قرار داده و يادآور مي شدند         باستاني را مور  
براي درك يك تربيت سياسي ... خود به خوبي باخبر بوده باشد ممكن نيست كه نااميد شود          

و يك متانت معنوي و اخلاقي براي افراد ملت، بهترين راه ها ياد دادن تاريخ مدنيت قـديم                  
در همين راستا، مشيرالدوله پيرنيا بـراي نمايانـدن ايـران          ). 13: 1918كاوه فوريه   (» آن است 

پيرنيـا  (» ايران باستان يا تـاريخ مفـصل ايـران قـديم          «قديم از موضعي تاريخ نگارانه، كتاب       
ان، پارت ها و    در روزگار مادها، هخامنشيان، سلوكي    » آريان ها «را با محوريت تاريخ     ) 1311

  .دساسانيان منتشر كر
گرايانه در رفتار فرهنگي حكومت پهلوي به صورت بيگانـه سـتيزي و               نتجلي تفكر ايرا  

ابراز تنفر از هرگونه عنصر غير ايراني جلوه پيدا كرد كه بعدها فرهنگ اروپايي از اين قاعده                 
). 91: 1356صفايي  (مستثني شد و فرهنگ و زبان اسلامي و عربي مورد هجوم قرار گرفت              

رغم تأكيد ناسيوناليسم اين مقطـع بـر دوران         تقدند علي هرچند برخي از تحليل گران نيز مع      
و با طرح اقتدار    ان ضد مذهبي يا ضد اسلامي دانست        پيش از اسلام، اين رويكرد را نمي تو       

 فرهنگـي دوره    مداوم فرهنگ ايراني در تمـدن اسـلامي، ادعاهـاي موجـود دربـاره برتـري               
ن كنـشي مـذهبي بلكـه در قالـب          در چنين نگرشي اسلام نه به عنوا      . داسلامي را رد مي كر    

م ناسيوناليسم بـه خـدمت    هويتي جمعي مد نظر قرار مي گرفت كه مي بايست جهت تحكي           
 اما واقع مطلب اين است كه اين ستيزش با نژاد عـرب و حـذف و بـه حاشـيه                     گرفته شود؛ 

راندن روحانيون با هر نيتي كه صورت گرفته باشد، نـوعي ناسيوناليـسم راديكـال، ناشـكيبا                 
و شيفته شكوه شاهنشاهي باستاني را روياروي اسلام قرار مي داد كـه پيامـد آن                ) امتسامحن(

  ).125-126: 1384كاتوزيان : ك. ر(چيزي جز تلاش براي تضعيف مذهب نبود 
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گيري از واژه هايي با بار منفي در توصيف اعراب حكايـت از تلاشـي همـه جانبـه          بهره
ستقيم و سرپوش نهـادن بـر احـساس حقـارت           براي تخريب وجهه اسلام به صورت غير م       

محمـدعلي همـايون كاتوزيـان در ايـن بـاره           . ايراني در مواجهه ايدئولوژيك با غـرب بـود        
  :نويسد مي

نيروي محركه جنـبش ملـت گرايـي رمانتيـك، خـشم و شـرمندگي ناشـي از انحطـاط                    
يالي ايران  فرهنگي، عقب ماندگي اقتصادي و ناتواني سياسي بود و دستاوردهاي واقعي يا خ            

اين جنـبش از بابـت برخـي هنجارهـا و سـنت هـاي موجـود،                 . باستان آن را پيش مي برد     
احساس حقارت و حتي گاهي احساس شرمندگي مي كـرد، ولـي در مقابـل، بـه شـكوه و                    

اين جنبش از بابت مردم عادي و راه و رسم شان           . جلال واقعي و خيالي روزگاران مي باليد      
خواهند داشـت، خجلـت زده      » ما«چه تصوري درباره    » آنان«ا نگاه به    و نيز اينكه اروپائيان ب    

بـه  » نژاد آريـا  «بود؛ ولي تبليغات پر سرو صدايي در مورد كوروش، داريوش، انوشيروان، و             
  ).181: به نقل از تاجيك(راه انداخت 

داريوش شايگان با نقد تحريف هايي كه از سوي باستان گرايان در قلب واقعيـت هـا و              
  : اسلام به عنوان يك غير صورت گرفته است، مي نويسدمعرفي

ناسيوناليست هاي جديد كشور ما كه منكر اسلام و اين جنبه از تاريخ ايـران هـستند و                  
به سبب انزجار از هر آن چه اسلامي است، دست به سوي تـاريخ باسـتان ايـران دراز مـي                     

ه توجه ندارند كه انكار اسـلام       دچار مي شوند، به اين نكت      1»اسطوره زدگي «كنند و به نوعي     
هـا،   ايران، بر خـلاف نظـر ايـن ناسيوناليـست     . انكار چهارده قرن تمدن و تفكر ايراني است       

عشق ورزيد و در تكميل و تلطيف فرهنگ اسـلامي     ] ص[اسلام را پذيرفت و بر آل محمد        
  ).191: 1371شايگان (از تمام امكانات نبوغ قومي خود مدد گرفت 

با انتقاد از كساني كه بـه فراواقعـي كـردن تـاريخ ايـران باسـتان در عـصر                    تقي زاده نيز    
هخامنشي و ساساني مي پرداختند معتقد بود تك ستاره تمـدن قـديم ايـران در مقايـسه بـا                    
شعله جهان تاب آفتاب تمدن يوناني غير قابل قياس بوده و چنين استدلال هايي را برآمـده                 

او در اين بـاره     . مي داند » نگيودان عقل و علم فر    احساسات حس «و  » رجز خواني «از نوعي   
  :نويسد مي

                                                 
1.Mythomary  
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تمدن قديم ايران را كه در عهد هخامنشيان و بعدها در عـصر ساسـانيان بـه اوج ترقـي                    
خود رسيد، به هيچ وجه نمي توان طرف مقايسه با تمدن يونان قديم قرارداد و حتي تمـدن                  

درست بسنجيم، مانند ستارگاني به نظر مي       مصر و بابل و فينيقيه را نيز چون با تمدن يونان            
درواقـع حكايـت    . آيند كه در برابر شعله ي جهان تاب آفتاب تحت الشعاع واقع مي گردند             

  ).13: 1921كاوه، اول دسامبر (مناره بلند است در دامنه الوند 
  

  )وطن پرستي(تعلق به وطن 

ؤلفـه هـايي نظيـر احـساس        در ادبيات موجود، غالباً مفهوم ناسيوناليسم در ارتبـاط بـا م           
وفاداري بـه ملتـي خـاص، رعايـت منـافع ملـي، اهميـت اساسـي دادن بـه صـفات ويـژه                        

ملي، حفظ فرهنگ ملي و حق هر ملت براي داشتن حكومتي مستقل مـورد              ) ايه  خصيصه(
از اين رو، ميهن پرستي بازتاب آگاهي يافتن از تعلق جمعـي            ). 5: 1370بنِ  (شود   ميتوجه  

 ميهن پرستي بر خلاف ناسيوناليسم كـه        نمود ناسيوناليسم تصور مي شود؛ اما     ا  و گاه جنبه ي   
برساخته اي ايدئولوژيك است، دلالت بر عشق طبيعي و احساس ذاتي به ميهن يا سـرزمين                

هـاي   آبا و اجدادي دارد كه ممكن است قطع نظر از اينكـه جامعـه انـساني در قالـب ملـت                    
  . د داشته باشدگوناگون تعريف شده يا نشده باشد، وجو

هاي سياسي كه با عطف نظر به جامعه مدرن           متأثر از ظهور نگرش هايي در حوزه نظريه       
غربي احساسات ناسيوناليستي را به عنوان بديلي ضروري براي جايگزيني الگوهاي پيـشين             

كنند،   در قالب هايي نظير سنت ها و آئين هاي ديني تلقي مي            1»جامعوي«وحدت و انسجام    
در واقع، پس از    . در عصر جديد سخن گفته مي شود      » مذهب سياسي ناسيوناليسم  «از ظهور   

تواند بـه   واسازي مباني سنتي نظم سياسي در غرب هم اينك به نظر مي رسيد آن چه كه مي  
عنوان پيوند دهنده عناصر ساختاري جامعه محسوب شود چيـزي جـز احـساس تعلـق بـه                  

 اجتماعي ايراني نيز متأثر     -ظريه پردازان سياسي  بر اين  اساس، روشنفكران و ن      . مليت نيست 
تمام افراد ملـت را     «از جريان فكري غالب در غرب به باور رسيدند كه آن چه كه مي تواند                

 عقرب 24ايرانشهر  (» گستر خود جاي دهد     بدون تفريق زبان و مذهب در زير شهير شهامت        
پرن اشـاره مـي كنـد واژه        درواقـع، چنـان كـه مـانفرد هـال         . ، مفهوم مليت است   )74: 1302

                                                 
1. Societal 
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»Nation «    كه از ريشه»nascere «               مشتق شده است بـه معنـاي تولـد در فـضاي جديـدي از
زندگي اجتماعي است كه بر خلاف گذشته نه به معناي تولد در گروهي خويـشاوند، بلكـه                 

محمود .(Halpern 1970: 204)موجوديت يافتن در متن عناصر همبستگي بخش جديد است
  :ك اين مسئله درباره ناسيوناليسم مي نويسدافشار با در

قصد مخترعين اين نوع سياست آن بوده است كه بواسطه توليد حس مليت تمام اقـوام                
كـانون  ] به گـرد  [همزبان يا هم نژاد يا اقوامي را كه وجه اشتراك ديگري با هم دارند، بگرد                

  ).564: 1306افشار، آذر (ملي جمع كنند و از آنها يك ملت واحد بسازند 
را بنيان اصلي تجدد دانسته و تنها طريق بيدار         » حس غرور ملي  «كاظم زاده ايرانشهر نيز     

و اين كه ايراني چه     » تولد حس مليت  «كردن روح افسرده ايراني را بيش از هر چيز در گرو            
هر فرد ايراني بايـد آثـار و مفـاخر خـود را عزيـز و                «بوده و چه شده، دانسته و متذكر شد         

بدارد و از يادگارهاي تاريخي نياكان خود نگهداري بكند و هر فرد را كه صـدمه بـه                  محترم  
ايرانشهر غره  (» امان خود بداند    مليت او بزند و يا خيال تحقير او را در دماغ بپزد، دشمن بي             

متأثر از چنين ادراكي از مليت در ديدگاه روشـنفكري، مفـاهيمي            ). 315: ق. ه 1341ذيحجه  
هايي نظيـر فردوسـي،       ، سرزمين، زادگاه، موطن مركزيت يافت و شخصيت       نظير وطن، ايران  

ابن سينا، سعدي، حافظ و عمر خيام كه تصور مي شد مي توان با بهره گيري از آنها تأكيـد                    
  .بر فرهنگ ملي را غنا بخشيد، مورد توجه قرار گرفتند

ناليـسم وجـود     كه در ميان روشنفكران به مقوله مليت و ناسيو          توجه گسترده اي   به رغم 
. داشت، در الگوي سياسي حاكم ناسيوناليسم حول محور شاه تعريـف مـي شـد نـه وطـن                  

 نيـز  (Ansari 2003: 33) 1»ناسيوناليـسم سـلطنتي  «دراين تصور از ناسيوناليسم كه از آن بـه  
تعبير مي شود، وطن پرستي و احساس مليت بيشتر در قالب وفاداري به سلطنت معنـا مـي                  

به تعبير ديگر، علاقـه و تعلـق ويـژه اي كـه بـه عنـوان هـدف ايـن نـوع                       . يابد تا به كشور   
ناسيوناليسم ترويج مي شد، در راستاي اهداف مقام سلطنت و جايگاه شاه بود كه بـه نحـو                  

. يافت بازتاب مي » خدا، شاه، ميهن  «بارزي در ارجحيت سلسله مراتبي شاه بر ميهن در شعار           
ناليسم شكل گرفته در غرب كه بر پايـه آزادي فـردي،            اين نوع ناسيوناليسم بر خلاف ناسيو     

انتخاب، قرارداد اجتماعي و انبساط جامعه مدني معنا مي يافت، با تأكيد بـر اراده گرايـي و                  

                                                 
1. Dynastic Nationalism   
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انبساط عرصه قدرت سياسي، حوزه جامعه مدني را به عقب رانده و مشاركت، آزادي، حق               
در تحليـل ايـن     » هيلـل فـريش   «. )26: 1371انتخـابي   : ك.ر(انتخاب در آن معنايي نداشت      

  :نويسد المعارف ناسيوناليسم مي وضعيت در دايره
در نوسان بود، زيرا    شخصي شده   پرستي  سم پهلوي بيشتر به سمت نوعي ميهن        ناسيونالي

به جاي آن كه بر گرايش هاي آزادي خواهانه و قانون گرايانه در قالب يك سرزمين معـين                  
مـوج مـيهن   . خصي، سنتي، فرهنگي يا معطوف به نژاد بـود    تأكيد نمايد مبتني بر وفاداري ش     

پرستي در كشورهايي نظير عثماني و ايران با گسترش و رشد نوعي ناسيوناليسم ارگانيك يا               
دنبال شـد كـه خواهـان ايجـاد هويـت مـشترك و تحقـق          ) تورانيسم و آريايي گري   (قومي  
لي از حكومت باشد كـه حقـوق        اي بنيادي از جمع گرايي بود، نه آن كه به دنبال شك            روحيه

در اين نوع نگـاه، مفهـومي از هويـت     ).433: 1383فريش  (آحاد شهروندان را تضمين كند      
ملي به عنوان ايدئولوژي رسمي دستگاه پادشاهي ساخته و پرداخته و تبليغ شـد كـه همـان                  

بـا  در ايـن راه     . است كه حافظ و نگاهبان آن نظام شاهنشاهي اسـت         » ايرانشهر«مفهوم كهن   
تحريف بسياري از واقعيت ها و با هدف فراهم آوردن مباني ايدئولوژي شاهنـشاني تـلاش                
شد تا شاه، شأن و مقامي فراتر از انسان معمولي يافته و بي نياز از مشروعيت مردمي دانسته                  

  . شود
  

  :نتيجه گيري

در ساختار سياسي دوره پهلوي اول مفاهيمي نظير ناسيوناليـسم، مـيهن پرسـتي، حـس                
مليت مادامي مورد استناد و كاربرد قرار مي گرفت كه بتواند زمينه را براي بازتوليد اطاعـت                 
و انقياد در درون نهادهاي اجتماعي جهت تضمين سلطه و وفاداري و سرسپردگي شخصي              

در اين حالت متأثر از محوريت يافتن نظام اطاعت و تسليم، جامعه به صورت              . فراهم آورد 
اي كه مرزهـا و حـدود         اده معطوف به قدرت حكمران قرار دارد؛ اراده       مستقيم در معرض ار   

آن نه از طريق قرارداد اجتماعي، بلكه تنها از طريق ميزان ظرفيت و توانايي مـادي دسـتگاه                  
در چنين وضعيتي با تـرجيح همگـون سـازي نـسبت بـه نـوآوري و                 . سلطه تعيين مي شود   

ب و فقط ابزارهايي كه بـه حفـظ آن كمـك            اطاعت در برابر استقلال، استعداد خلاق سركو      
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هـاي   هـا، مـدارس، بيمارسـتان هـا، دسـتگاه         اين نفوذ در دانـشگاه      . ماندند كنند باقي مي   مي
حكومتي، انجمن هاي تخصصي، مؤسسات نظامي، بوروكراسـي دولتـي و احـزاب اعمـال               

نظـام را تغييـر     گردد و هيچ ميزان از انتقاد بيروني نمي تواند و نبايد ساختار دورني ايـن                 مي
  . دهد

ه تهـران،   در اين زمان هرچند متـأثر از سـازماندهي نظـام آموزشـي و تأسـيس دانـشگا                 
اما به واسطه اعمال سانسور شديد روزنامه هـا، ممانعـت از            آموزش رسمي گسترش يافت؛     

آزادي بيان، نفي مشاركت، اضمحلال خرد نقادانه و اقتدارگرايي فزاينده حكومت، آمـوزش             
ه زوال گذارد و مرحله به مرحله سهم روشنفكران، نهادهـاي نـيم بنـد مـدني و                  سياسي روب 

گروه هاي اجتماعي در تعريف و بازتعريف عناصر و مؤلفه هاي هويـت ملـي رو بـه زوال                   
آن بود كه اين پروژه وقعي      » ايران نوين « ملت   -يكي از دلايل بن بست پروژه دولت      . گذارد

گذاشت و شور تعلق ملي در ميان طبقات اجتماعي بـه           به اراده ملي و بسيج سراسري ملي ن       
بلكـه در مقابـل وضـعيتي فـراهم آمـد كـه هژمـوني               . صورتي سازماندهي شده فراگير نشد    

. سلطانيسم با خشونت تمام به سركوب مخالفين و منتقدين و حتي حاميان خـود پرداخـت               
سين تيمورتاش،  سرنوشت تعدادي از مشاورين و همكاران درجه اول رضاخان نظير عبدالح          

سردار اسعد بختياري و علي اكبر داور متأثر از چنين امري به تراژدي خـتم شـد، تبليغـات                   
تبديل شد، و بر خلاف     » دستگاه مهر زني  «سياسي مخالفين غير قانوني اعلام شد، مجلس به         

در ايـن   . تجربه ناسيوناليسم در غرب، خودآگاهي ملي و جامعه مدني قوي شـكل نگرفـت             
مدرنيزاسيون شامل تحـول در سـاختار قـدرت سياسـي و ترسـيم چـشم انـدازهاي                  تعبير،  

هاي   تكنيكي و در چارچوب برنامه     –فرهنگي جديد نخواهد شد، بلكه بيشتر در قالبي فني          
صنعتي شدن و پيشرفت اقتصادي آن هم با هدف كسب افتخار و بازنمايي شكوه از دسـت                 

پرهزينـه و غيرقابـل بازگـشت و مبتنـي بـر            رفته ايراني در چارچوبي سـطحي و راديكـال؛          
  .تبعيض در تخصيص امكانات بود
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